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  پيشگفتار مترجم
هاي  ترين كنش ترين و طبيعي  كهنةها از آغاز بشريت تا كنون در زمر داد و ستد ميان انسان

پيدايش كشاورزي  پس از گاه ممكن است چنين به نظر برسد كه داد و ستد. انساني بوده است
رفته  رفتهبه وجود آمده و سپس ) و سامان گرفتن روستاهاي كوچك و نهايتاً شهرنشيني و تمدن(

. مثل يك ابزار مناسب در كنار و در خدمت زندگي اجتماعي جا خوش كرده و ماندگار شده است
ليّ براي داد و ستد يك چنين نگرشي البته، در رويداد زيست اجتماعي انسان، هيچ گونه وجه ع

ر مقابل، د. كاهد فرو مي) »پيامد الزامي«يا نهايتاً يك (قائل نيست و آن را در حد يك پيامد 
 بلكه علت پيدايش ،اي ديگر به ماجرا نگريست و داد و ستد را نه يك پيامد توان به گونه مي

ها، و طبعاً  علتي كه در غيابش اصولاً هيچ امكاني براي همزيستي آدم –زيست اجتماعي دانست
ز بقا و انگي  داستان شگفتةبا چنين تعريفي، شالود. بود پيدايش جوامع و شهرنشيني، متصور نمي

بست داد و ستد استوار  ترين وجه و سطحِ ممكن، بر پاي تمدن انساني از اساس، و در بنيادين
گشته است، و درست به همين دليل نيز شايسته است تا سرشت داد و ستد را بهتر بشناسيم و، 

  .اش بيشتر پي ببريم در پرتو اين شناخت، به گوهر و ارجمندي

ست براي  ا اين كتاب پيش از هر چيز يك تكاپوي فكري و منطقيبه دريافت من، محتواي كلي 
اين كه اصولاً  تر از سرشت و كاركرد داد و ستد؛ گشايش راهي به سويِ يك شناخت روشن

آورد، و چرا بدون آن ما  ها سازواري و هماهنگي پديد مي مبادله چيست، چگونه در روابط انسان
مقالات كتاب در بستر همين . داشتيم حش و جداسري نمياي جز زيستن در فقر و تو ها گزينه آدم

به بررسي ) و از زواياي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فلسفي، تاريخي و فرهنگي(تكاپوي فكري 
 اما به ،پردازند كه همگي به نحوي به سرشت داد و ستد مربوط هستند واقعيات روشني مي

اطلاعي يا با قصد و  و حتي در مواردي، يا از سر بي(اند  دلايل گوناگون ناديده انگاشته شده
سازي چون   كه كنشِ ارجمند و جامعهست به طور مثال، بسيار بديهي). اند غرض، تحريف شده
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ضمن ايجاد انجاميده است و بازارها نيز به نوبه خود، » بازار«داد و ستد در نهايت به ايجاد نهاد 
حال چگونه و با چه . اند ها به ارمغان آورده ، رشد و شكوفايي براي انسان»توانمندي و ثروت«

ساز يورش برد و، به شيوه  توان به ثروت و توانمنديِ حاصل از اين فرايند تمدن توجيهي مي
بنياد به باد  يپسند و ب هاي ابله داري را با انواع تهمت ها، ثروت و سرمايه و سرمايه ماركسيست

  انتقاد گرفت و محكوم كرد؟ 

سازد، فرايندي كه  انجامد و پيشرفت و بهبود انساني را ممكن مي فرايندي كه به خلق ثروت مي
نكردني كاهش  ساز است و فقر و رنج جوامع انساني را در مقياسي وسيع و باور ساز و تمدن جامعه
نيز باشد، و نام اين كتاب نيز از همين » خلاقيا«بايست كه در ذات خود پسنديده و  دهد، مي مي
  .است» داري اخلاق سرمايه«رو 

جالب اين جاست كه مخاطبين اصلي اين كتاب، در وهله نخست، دانشجويان و روشنفكراني 
كنند، يعني درست همان جايي كه ما ساكنين كشورهاي  هستند كه در جوامع غربي زندگي مي

داري به درستي  ايم كه آزادي بازارها و گوهر سرمايه ان كردهغير غربي همواره به اشتباه گم
اما بيشتر مقالات اين كتاب با اشاره به خطر رواج فساد . فهميده و پذيرفته و نهادينه شده است

داري اخلاقي  فريبي در جوامع غربي، نسبت به انحراف از اصول سرمايه اداري و سياسي و عوام
 اقتصادي، كارآفريني، و ارجمنديِ خلق ثروت را بار ديگر از نو دهند و مباني آزادي هشدار مي
  .كنند تعريف مي

اي آموزنده و روشنگرانه بود و اميدوارم براي خوانندگان  ترجمه اين كتاب براي من تجربه
  .زبان نيز جالب و خواندني باشد فارسي

  برديا گرشاسبي 

  1391فروردين 

    

 



  
  
  

  داري اخلاق سرمايه: مقدمه
   »پالمر.  تام جي«

فيلسوف آمريكايي، آن را  ،»رابرت نوزيك«اين كتاب درباره تصديق اخلاقي مفهومي است كه 
مبتني بر  توليد اي از سامانهناميد؛ و نيز درباره   مي1»بزرگسالان رضامندبين گرا  هاي سرمايه كنش«

  .يابد ها نمود و تشخص مي ه آن كنش و مبادله آزاد كه در سيطرهمكاري
.  توضيح داده شود»داري اخلاق سرمايه «كتاب، يعني ابتدا شايسته است قدري در مورد عنوان 

 گردند نميبه فلسفه انتزاعي اخلاق منحصر  اما اند داري  سرمايه»اخلاق« درباره مقالات اين كتاب
به علاوه، موضوع . برند بهره مي مطالعاتي نيز هاي  و ديگر حوزه، ادبيات، اقتصاد، منطق، تاريخاز و

 نه »داري سرمايه«اصطلاح .  آزادة است و نه صرفاً اخلاق مبادل»داري سرمايه«اين مقالات اخلاق 
 بلكه به ،)اند هاي بسيار قديم هم وجود داشته كه از زمان(فقط به بازارهاي مبادله كالا و خدمات 

وت، و تحول اجتماعي اشاره دارد كه براي ميلياردها نفر از جوامع نظام فراگيري از نوآوري، توليد ثر
آن هم در مقياسي كه حتي تصورش نيز براي ؛ انساني بهروزي و كاميابي به ارمغان آورده است

  .هاي پيشين نوع بشر ناممكن بود نسل
حقوق و  يك نظام قانوني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه برابري  داري معطوف به سرمايه

گردد، و در گذار از روندهاي داوطلبانه مبادله بازار،   را با آغوش باز پذيرا مي»سپردن كار به كاردان«
 »ويرانگري خلاق« از آن به »جوزف شومپيتر«كه   ،به نوآوري نامتمركز و فرآيندهاي آزمون و خطا

ندان، نوآوران، و افراد داري از كارآفرينان، دانشم فرهنگ سرمايه. بخشد  تحرك مي،كرد ياد مي
گرايي مورد  داري اغلب با عناويني همچون مادي گرچه سرمايه. كند پذير و خلاق تجليل مي ريسك

 ، اما)ها به ويژه ماركسيست(اند  گرايي بوده استهزاء فيلسوفاني بوده كه خود از پيروان مادي
همان گونه كه مورخ .  در بطن خود يك اقدام تهورآميز فرهنگي و روحي استداري سرمايه

                                                            

1. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), p. 163. 
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 »داري اي از سرمايه تاريخچه: انقلاب سرسخت«، در كتاب اخير خود »جويس اپلبي«آمريكايي، 
 و نه صرفاً يك سيستم ساده ،داري يك نظام فرهنگي است از آن رو كه سرمايه"كند،  اشاره مي

  1."توان آن را تنها با فاكتورهاي مادي توضيح داد اقتصادي، نمي
همان طور كه اقتصاددانان، . هاي فرهنگي، روحي و اخلاقي است  نظامي از ارزشداري سرمايه

ها در يك بررسي ابتكاري پيرامون  ، با استفاده از روش نظريه بازي»ديويد شوابَ و الينور استروم«
نقش هنجارها و قواعد در ابقاي اقتصادهاي باز نشان دادند، بازارهاي آزاد بر بنيان محكمي از 

   2.دارند  هستند و ما را از دزدي برحذر مي»اعتمادافزا«اند كه   استوار گشتههنجارها
هيأت يك عرصه كارزار غير  دراغلب آن را  اند داري كساني كه در پي تضعيف يا نابودي سرمايه

گرايانه هيچ نسبتي با اين   در حالي كه تعامل سرمايه،كشند اخلاقي جهت تقابل منافع به تصوير مي
البته . ادرست ندارد و بر ساختار نيرومندي از هنجارها و قواعد اخلاقي بنا شده استتصورات ن

داري بر نفي اصول اخلاقي غصب و چپاول استوار است، يعني همان دو ابزاري كه  مبناي سرمايه
در ( .اند ها كسب شده ي اقتصادي و سياسي با توسل به آنها نظامعمده سرمايه ثروتمندان در ديگر 

همواره اين اتفاق نظر ، امروزه در بسياري از كشورها، همچنان كه در بخش اعظمي از تاريخواقع 
اند و به ويژه آن كه به  يغما برده اند چرا كه از ديگران به  وجود داشته كه ثروتمندان به ثروت رسيده

اوزگر با اين نخبگان تج. اند داشته دسترسي –به تعبير امروزي، به دولتو  –يافته قدرت سازمان
پردازند و دسترنج ديگران را از طريق  استفاده از ابزار قدرت دولتي به كسب امتيازات انحصاري مي

هاي  شوند و از انحصارات و محدوديت ها از خزانه دولتي تغذيه مي آن. كنند اخذ ماليات مصادره مي
است كه مردم عموماً داري  تنها تحت شرايط سرمايه. برند تحميلي دولت بر رقابت آزاد بهره مي

  ).آن كه مجرم و تجاوزگر باشند  شوند بي ثروتمند مي
 واقعيت «، اقتصاددان و مورخ آمريكايي،»كلاسكي ير درا مك دي«كه در نظر بگيريد آنچه را 

امروزه درآمد سرانه واقعي در كشوري نظير بريتانيا و ديگر كشورهايي كه رشد ": نامد  مي»بزرگ
                                                            
1. Joyce Appleby, The Relentless Revolution: A History of Capitalism (New York: W.W. 
Norton and Co., 2010), pp.25-26. 
2. David Schwab and Elinor Ostrom, "The Vital Role of Norms and Rules in Maintaining Open 
Public and Private Economies," in Moral Markets: The Critical Role of Values in the Economy, 
ed. by PaulJ. Zak (Princeton: Princeton University Press, 2008), pp. 204-27. 
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 با ضريب بزرگي به ميزان 1800 يا 1700هاي  اند، نسبت به سال ربه كردهاقتصادي مدرن را تج
به واقع، ارزيابي . سابقه است  چنين رشدي در سرتاسر تاريخ بشر بي.1" افزون شده است16حداقل 

هاي   پيشرفت خودكارانه تلقي كرد زيرا وي در ارزيابي بايست بسيار محافظه  را مي»كلاسكي مك«
هاي جهان را به   كه تمام فرهنگهايي پيشرفت –وژي را محاسبه نكرده استشگرف علم و تكنول

  .دهند اشاره سرانگشتان روي يك صفحه كليد در مقابل ديدگان ما قرار مي
داري، با محترم شمردن و تشويق نوآوري كارآفرينانه، خلاقيت انساني را در خدمت انسانيت  سرمايه
ست كه مبين تفاوت آشكار ميان نحوه زندگي امروز  يدهد و اين همان عامل گريزپاي قرار مي

. اند زيسته  ميام19كه پيش از قرن  ماننا با طرز زندگي نسل اندر نسل اندر نسل از نياكستما
اند نه فقط علمي و  هايي كه زندگي انسان را به سمت نيكوتر شدن دگرگون كرده نوآوري

هاي كاري  هاي تجاري جديد داوطلبانه تلاش انواع بنگاه.  بلكه نهادي نيز هستند،تكنولوژيك
اندازها و  ساعته پس24 وقفه و  بيمالي نوينابزارهاي بازارها و . كنند  از مردم را هماهنگ مييانبوه

هاي ارتباطي جديد مردم  شبكه. سازند يكديگر مرتبط مي گذاري ميلياردها نفر را به تصميمات سرمايه
من همين امروز با دوستاني در فنلاند، چين، مراكش، (كنند  را در سرتاسر عالم به هم متصل مي

بوك از نظرات و مكاتبات دوستان و   داشتم و همچنين در فيسوگو گفتايالات متحده، و روسيه 
محصولات جديد ). آشناياني در آمريكا، كانادا، پاكستان، دانمارك، فرانسه و قرقيزستان مطلع شدم

هاي  آورند كه حتي در خيال نسل هايي به ارمغان مي ما فرصتبراي راحتي، خشنودي، و آموزش 
. )كنم تايپ مي »اپل مك بوك پرو«اين كلمات را با در حال حاضر دارم (گنجيد  پيشين نيز نمي

 و به طرز چشمگيري از جوامع پيشين بشري شمار بياين تغييرات، جوامع امروزي ما را به طرقِ 
  .اند متفاوت و متمايز ساخته

 را شاناي كه ديكتاتورهاي سوسياليست بردگان به شيوه(داري تنها در ساختن كالا   سرمايهجود اين،و با
پي خلق ارزش داري در ذات خود در   سرمايه.شود مينخلاصه ) !كردند  تشويق مي»ساختن آينده«به 

ز درك كساني كه ا. كوشي و فداكاري و مشغوليت دائمي با كار نيست است و صرفاً به معناي سخت
 »ايجاد شغل«هاي  داري عاجزند گمان دارند كه براي خلق كار بايد فوراً به حمايت از برنامه سرمايه

                                                            
1. Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World 
(Chicago: University of Chicago Press, 2010), p. 48. 
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در . داري را بدتر  سرمايهةاند و جانماي پرداخت، در حالي كه اين عده مقصود اصلي كار را بد فهميده
 را به »لتون فريدمنمي« اقتصاددان آمريكايي، روايت معروفي كه به كرات نقل شده است، روزي
 فعاليت كارگران كه ة از مشاهد»فريدمن«. برند تماشاي ساخت و ساز يك كانال عظيم در آسيا مي

هاي كوچك   حجم انبوهي از خاك و سنگ را با بيل،برداري آلات خاك به جاي استفاده از ماشين
لان پروژه به وي مسئو. شود  را جويا ميكار عجيبكند و دليل اين  كردند تعجب مي جابجا مي
در جواب » فريدمن «."اي جهت ايجاد شغل است شما متوجه نيستيد؛ اين برنامه": دهند پاسخ مي

اگر قصدتان ايجاد شغل بود، . آه، من تصور كردم كه شما سعي داريد يك كانال بسازيد ": گويد مي
  "چرا به كارگران به جاي بيل قاشق نداديد؟

ان سياست موازنه اقتصادي، طرفدار آمريكايي و از تاجر ،» پروتاچ راس« زماني كه 1992در سال 
ها و   خود براي رياست جمهوري ايالات متحده بود، در جريان بحثباتيسرگرم امور ستاد انتخا

 كامپيوتري )تراشه(چيپس ها از تايوان  كرد كه آمريكايي مناظرات انتخاباتي اظهار تأسف مي
 از اين كه »پروت«ظاهراً آقاي . فروشند زميني مي  چيپس سيبها خرند و در عوض به تايواني مي

كرد و با جان و دل با  فروختند احساس شرمساري مي زميني مي  چيپس سيبفقطها  آمريكايي
ها حاصل  كه معتقد بود ارزش افزوده تنها از طريق توليد صنعتي در كارخانه( »لنين« يهنظر
، استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد، به درستي اشاره »ينمايكل بوسك«. عقيده شده بود  هم)شود مي
 يا ارزش يك دلار چيپس ي كامپيوترچيپسكند كه وقتي شما در مورد ارزش يك دلار  مي

افزودن ارزش چه از . زنيد كنيد در واقع داريد از ارزش يك دلار حرف مي زميني صحبت مي سيب
 سيليكون در نقش انداختن رويچه از طريق و  ي آمريكاآيداهوزميني در  ش سيبرراه كشت و پرو

 اهميتي كليدي در 1»مزيت نسبياصل « .، در هر حال افزودن ارزش است تايوانتايپه
كند كه اين  گرايي و تجارت دارد؛ هيچ خفّتي در توليد ارزش نيست، تفاوتي هم نمي تخصص

من امروز ( منزل ية اثاثربگذار توليد كرده باشد يا يك كشاورز يا يك بار ارزش را يك سرمايه
 كار كردم و درك كشي اسبابام با سه كارگر  اي از كتابخانه براي جابجايي قسمت عمده

اين ). روشني دارم از اين كه اين افراد با كار خويش تا چه اندازه ارزش به زندگي من افزودند
                                                            

  :به. ك. ر»اصل مزيت نسبي«ضي ساده در باب براي توضيح حساب ريا. 1
tomgpalmer.com/wpcontent/uploads/papers/The%20E.conomics%20of %20Comparative%20Advantage.doc. 
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نه سياستمداران    ،كنيم دهند ما چه زماني ارزش افزوده ايجاد مي بازارها هستند كه نشان مي
 و در فقدان بازارهاي آزاد، ما راهي براي دانستن و ، پرنخوت و طرفداران موازنه اقتصادي

  .سنجش اين امر نخواهيم داشت
اي  ره را با تخم مرغ مبادله كنند، مبادلههاي محلي كَ داري اين نيست كه مردم در بازارچه سرمايه

داري در افزودن ارزش است كه با به جريان  انمايه سرمايهج. اي چندين هزار ساله دارد كه پيشينه
سابقه در تاريخ بشر، به خلق ثروت براي  انداختن انرژي و خلاقيت انسان، در سطح و مقياسي بي

انجامد، ثروتي كه ثروتمندترين و قدرتمندترين شاهان و سلاطين و امپراطوران  مردم عادي مي
داري فرسودن  سرمايه. كرد خت و چشمانشان را خيره ميسا دنياي باستان را مات و مبهوت مي

اند، و  ي قدرت و استيلا و امتيازات ويژه از ديرباز در پناهش آسودهها نظامست كه  سنگر ديرپايي
ست كه  داري فرآيندي سرمايه. "سپردن كار به كاردانان"سالاري و  ست به سوي شايسته گشايشي

ست  داري حكايت آن چيزي  سرمايه2.يلت را جانشين حسد و فض1كند تشويق را جايگزين زور مي
  .كه زندگي من را و زندگي تو را ممكن كرده است

 ،اند بهره  و مردم عادي امروز از آن بي،تنها چيزي كه شاهان و سلاطين و امپراطوران داشتند(
دست بردگان يا با هايي فراخ داشتند كه به  ايشان كاخ. قدرت بود و فرمانروايي زورمندانه بر ديگران

نصيب بودند؛  ها بي  اما از نعمت گرمايش و سرمايش در اين كاخ،شدند خراج و ماليات ساخته مي
رسانان  شويي نداشتند؛ لشگري از قاصدان و نامه شويي و ظرف  اما ماشين لباس،كنيز و برده داشتند

 بسيار كاهنانيبان درباري و  اما تلفن موبايل و اينترنت نداشتند؛ طب،كرد  خدمت ميشاندر بارگاه
بيوتيك براي درمان   اما داروي بيهوشي براي التيام دردها و آنتي،در اطراف خود به كار گرفته بودند

 به ، امروزي مامعيارهاي با ، اما، سلاطين و پادشاهان گرچه قدرتمند بودند.هايشان نداشتند عفونت
  ).انگيزي فقير بودند طرز رقتّ

                                                            
  :هجوع كنيد بجهت شرح مفصل در مورد زوال كلي زور در امور انساني، ر. 1

 James L. Payne, A History of Force (Sandpoint, Idaho: Lytton Publishing, 2004). 

داري بازار آزاد، مورد مطالعه قرار   به مثابه انگيزشي زيانبار براي همكاري اجتماعي و معاند با سرمايه،تاكنون بسياري از متفكران حسد را. 2
 از نويسنده و روشنفكر »دارمايف در باب هنر ظر: دشواري خوب بودن«يك رهيافت جالب و متأخر در اين زمينه، كتابي است با عنوان . اند داده

  : به مضمون حسد پرداخته است»مهاباراتا«، كه با استناد به حماسه كلاسيك هندي »گورچاران داس«هند، 
Gurcharan Das, The Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of Dharma (New York: 
Oxford University Press, 2009) esp. pp. 1-32.  



  
  بخش اول

  
  هاي فضيلت

داري سرمايه  

   كارآفرين  

   



  
  
  
  

  مصاحبه با يك كارآفرين
  »جان مكي«وگو با  گفت

  »پالمر. جيتام «: گر مصاحبه 
  

گذاران و مديرعاملان  ، از بنيان»جان مكي «در اين مصاحبه كارآفرين آمريكايي،
هايش را در باب سرشت و انگيزش انساني، طبيعت  ، نظرات و انديشه»غذاهاي كامل«

سالار با ما در ميان  داري رفيق داري بازار آزاد با سرمايه ، و تفاوت بين سرمايهوكار كسب
  .كند  تشريح مي»داري آگاهانه سرمايه«گذارد و فسلفه خود را با عنوان  مي
وي از .  را تأسيس كرد»بازار غذاهاي كامل« شركت 1980 در سال »جان مكي«

  دروكار كسبنقش  پيشروان ترويج فرهنگ تغذيه سالم، رفتار اخلاقي با حيوانات، و
داري  مؤسسه سرمايه«او از متوليان . سازي مثبت جامعه بوده است جذب و فعال

  .  است»آگاهانه

كارآفريني كه بدون : شوي  يكي از موارد نادر محسوب ميوكار كسبدر دنياي تو ، »جان«: پالمر
اي منفعت   گفتهاند كه در ضمن از قول تو نقل كرده. كند داري دفاع مي شرمندگي از اخلاق سرمايه

  منظور تو از اين گفته چيست؟. كند داري كفايت نمي شخصي براي سرمايه

ارجاع همه امور به منفعت شخصي به منزله تكيه بر تئوري بسيار ناقصي از سرشت انساني : مكي
اندازد كه طي آن دانشجويان سعي  هاي دوران دانشگاه مي اين موضوع من را به ياد بحث. است

بايست از منفعت شخصي نشأت  دهي منطقاً مي انجام ميچه آن دلال كنند كه تو هرداشتند است
معناست چرا  چنين ديدگاهي در عين انكارناپذيري نهايتاً بي. دادي گرنه انجامش نمي گرفته باشد و
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ورزيدي اين عده باز هم ادعا  ات مبادرت مي كه تو حتي اگر به اعمالي مغاير با منفعت شخصي
ث لذا اين يك بح. دادي ه اعمال تو در جهت منافع شخصي بوده و گرنه انجامشان نميكردند ك مي

  .دور و تسلسل است
داري   براي سرمايهچگونههاي ديگري كه وراي منفعت شخصي هستند  به نظر تو انگيزه: پالمر

  شوند؟ واجد اهميت محسوب مي

 تفاوتي از منفعت شخصي دارندهاي م برداشتها  آدم چونآيد  من از اين پرسش خوشم نمي: مكي
آن كه بفهمد   زند بي كنند هر كس حرف خودش را مي در اين مورد بحث ميكه وقتي غالباً و 

دانشجويان سال اولي اشاره هاي  بحث بهكه   استخاطربه همين  ، وگويد طرف مقابلش چه مي
 است كه ما مضمون حرف من اين. سنجند كردم كه همه چيز را با محوريت منفعت شخصي مي

هاي گوناگوني داريم كه منفعت شخصي هم يكي از  اي هستيم و انگيزه ها موجودات پيچيده آدم
در ما انگيزه ايجاد خيلي از امور براي ما مهم و عزيزند و .  ولي قطعاً تنها انگيزه نيست،هاست آن
به اعتقاد . شوند  ولي به آن محدود نمي،گيرند  منفعت شخصي را نيز در برميموري كها، كنند مي

 و بسياري »آين رند«اي از نفوذ عقايد  شايد تحت تأثير آميزه( از جهاتي »ليبرتاريانيسم«من جنبش 
كنم تصوير درستي از  بست ايدئولوژيك شده است كه فكر نمي  دچار يك نوع بن)از اقتصاددانان

  .بدهد به دست  يا سرشت انسانيداري  يا سرمايهوكار كسب
 باشي آن مقطع از زندگي كه ما احتمالاً بيش از هر زمان ديگري در بند علائق اگر دقت كرده
بيشتر كودكان و نوجوانان به .  دوراني است كه جوانيم و به لحاظ عاطفي ناپخته،شخصي هستيم

 منفعت شخصي هايشان كنشسائق كودكان و نوجوانان در . شيفته هستند شدت خودمحور و خود
شويم، ظرفيت همدلي  تر مي  و پختهتر بزرگ هر چه ما .ن از منفعت دارنداست، با دركي كه خودشا

مردم دلايل . شود ورزي و طيف پربارتري از عواطف انساني در ما بيشتر مي و محبت و عشق
برخي اغلب به غلط يك دوگانگي ميان منفعت شخصي يا . متعددي براي انجام اعمالشان دارند
به نظر من قائل شدن به اين دوگانگي خطاست زيرا ما . شوند خودخواهي، و ديگرخواهي قائل مي

 اما صرفاً خودكامه نيستيم و در ، ما خودكامه هستيم گرچه.به وضوح هم خودخواهيم هم ديگرخواه
هايمان هستيم و   ما معمولاً به ميزان زيادي در فكر خوشبختي خانواده. فكر ديگران نيز هستيم

كنيم توجه و  تري كه در آن زندگي مي ن و جامعه انساني گستردههاي اطرافما معمولاً به محله
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  كنند زادي و ارجمندي توضيح ميدنياي مدرن را آ
  »كلاسكي  درا مكير يد«

    
، استدلال »كلاسكي ير درا مك دي« مورخ اقتصادي و منتقد اجتماعي، ،در اين مقاله

، كفايتاً امكان وجود يافته اش  داري مدرن و دنيايي كه به واسطه كند كه رشد سرمايه مي
مورخين نسل اندر نسل در پي  كاري كه ( نيست»فاكتورهاي مادي« با قابل توضيح
وكار، مبادله، نوآوري، و  تحول در نگرش فكري مردم نسبت به كسب. )اند انجامش بوده

ارمغان   ها به داري مدرن انجاميد و آزادي را براي انسان منفعت بود كه به خلق سرمايه
 اي ل شدهما هاي لگد گرايان، دگرانديشان ديني، و توده آورد، آزادي براي زنان، همجنس

 كشاورزي مدرن، پزشكي، برق، و ديگر متفرعات تي كردنِكه پيش از اختراع و تجار
  . دردناك و كوتاهي داشتند بيرحمانه و داري، زندگي زيست نوين سرمايه

 پروفسور اقتصاد، تاريخ، زبان انگليسي، و ارتباطات در »كلاسكي ير درا مك دي«
هاي اقتصاد، تاريخ   كتاب در حوزهسيزدهده او نويسن. ست اايلينوي شيكاگو دانشگاه

.  است»عبور«اقتصادي، آمار، فن بلاغت و فصاحت، ادبيات، و نيز شرح حالي با عنوان 
 بود و تاكنون مقالات متعددي »تاريخ اقتصادي نشريه« كلاسكي دستيار سردبير مك

: دي بورژواارجمن«آخرين اثر وي با عنوان . است  در نشريات آكادميك به چاپ رسانده
  .است   به تازگي منتشر شده»كند توضيحتواند دنياي مدرن را  چرا اقتصاد نمي

مردم به بازارها و نوآوري موجب پيدايش انقلاب صنعتي حرمت نهادن بروز يك دگرگوني در نحوه 
هاي همدلانه  حكمت مرسوم قديم، در مقابل، هيچ جايي براي نگرش. و سپس دنياي مدرن گرديد

قصه قديمي .  تجارت و نوآوري ندارد، و هيچ منزلتي براي انديشه ليبرال قائل نيستنسبت به
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 ياگذاري  انقلاب صنعتي از علل مادي پديد آمد، از سرمايه   كهحرفش اين است يماترياليست
اروپا به ": ايد روايات اين قصه را همگي شنيده. انداز، و از امپرياليسم هاي پس سرقت، از فزوني نرخ

به دليل "؛ "ايالات متحده بر دوش بردگان بنا گرديد"؛ "هايش ثروتمند است ر امپراطوريخاط
  ."شود تجارت است كه چين دارد ثروتمند مي

اما در نظر بگيريد كه ماجرا غير از اين بوده باشد و انقلاب صنعتي را نه عوامل مادي بلكه 
دنشان در مورد يمردم، خصوصاً نحوه انديشانديشيدن هاي پديد آمده در نحوه  دگرگوني

 تازه قائل شدند، و حرمتيكه نوآوران را مردم چنين بيانگاريد . همديگر، برانگيخته باشد
 آجر روي آجرو نه از برنهادن ِ  –زاييده شدندبطن اين حرمت از هاي بخار و كامپيوترها  ماشين
  .اجساد بردگان آفريقايي يا تلنبار

يابند كه برافروختن چراغ انقلاب صنعتي به هيمه و  رخين به تدريج در مياقتصاددانان و مو
انقلاب صنعتي بروز  –است  تر از سرقت و انباشت ثروت نياز داشته اسبابي بسيار فزون

ها نسبت به تجارت و نوآوري  نيازمند رخداد يك تحول و جابجايي عظيم در نحوه فكر غربي
، يعني ايده »ويرانگري خلاق«مند شده باشند به  علاقه كم بايست كم مردم مي. است  بوده
درست مانند آن چيزي كه در موسيقي رخ . شود هاي كهنه مي اي كه جايگزين ايده تازه
مردم به چه چنان( و كند ارائه مي »راك«اي در موسيقي  ايده تازه يك گروه جديد : دهد مي

اگر موسيقي . كند ايگزين ايده كهنه ميآن را ج) نه ايده تازه را پذيرا شونداكفايت و آزاد
هاي  به همين منوال، لامپ. كند  مي»نابود«تر تلقي شود، عامل خلاقيت آن را  قديمي پست

هايي  ويرانگري.  كردند و كامپيوترها ماشين تحرير را»نابود«سوز را  هاي پيه الكتريكي چراغ
  .كه همگي به نفع ما بودند

 و 1600 در حوالي سدهها  تا پيش از آن كه هلندي:  استاين قرارروايت تاريخ صحيح از 
شيوه انديشيدن خود را تغيير دهند، تنها دو راه براي ميلادي،  1700 حوالي سدهها در  انگليسي

مردمي . بوديد يا ارباب دين، در دژ و در كليسا  يا بايد نظامي مي:كسب احترام و عزت وجود داشت
كردند، به عنوان  خريد و فروش اشتغال داشتند يا نوآوري مي به صرفاًكه براي گذران زندگي 

هاي مرد ثروتمندي  از پذيرفتن التماس 12قرن يك زندانبان در . شدند ار مذمت ميكمتقلبين گناه
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  رقابت و همكاري
  »ديويد بوز«

  
 و »رقابت«، در اين مقاله به تبيين رابطه ميان »ديويد بوز«متفكر و مدير انديشكده، 

اند  اغلب جايگزين محض يكديگر معرفي شده؛ دو مفهومي كه پردازد  مي»همكاري«
گيرد  يا بر اساس رقابت شكل مي به ناچارشود كه جامعه  و عموماً اين طور وانمود مي

دهد، در  برخلاف اين تصور عام، چنان كه ديويد بوز توضيح مي.  همكاري بر اساسيا
گرفتن در همكاري با يكديگر است كه با  داري مردم براي پيشي نظم اقتصاد سرمايه

  .كنند هم رقابت مي
 نويسنده و »زاديدانشجويان آ« و مشاور »مؤسسه كيتو«ديويد بوز نايب رييس اجرايي 

گلچين  « از جمله است، كتاب ديگرپانزده و ويراستار »يك مقدمه: ليبرتاريانيسم«كتاب 
مقالات وي . »هاي كلاسيك و معاصر از لائوتسه تا ميلتون فريدمن نوشته: ليبرتاريان

يويورك تايمز، وال استريت ژورنال و واشنگتن پست به چاپ ن يها متعددي در روزنامه
. تلويزيوني به عنوان مفسر حضور داشته استهاي راديويي و   به دفعات در برنامهرسانده و

، و »استرالين«، »گاردين«، »كيتو ليبرتي«هاي  سايت وبوي همچنين به طور منظم در 
  .نويسد مي مطلب »دانشنامه بريتانيكا«

دهد تا در   به ما امكان ميرقابتيد فرآين. كنند  ميتأكيدمدافعان روند بازار غالباً بر مزاياي رقابت 
 ،فضاي رقابتي. شونده، دائماً در حال آزمون و تجربه و سازواري باشيم  واكنش به اوضاع دگرگون

كنندگان دائماً هشيار و آماده   براي ارائه خدمات بهتر به مصرفتادارد   را وا ميوكار كسبصاحبان 
ي رقابتي در مقايسه با ها نظامات است كه در هر دو وجه تحليلي و تجربي واضح و قابل اثب. باشند
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به همين دليل است كه . آورند بار ميه تري ب هاي تمركزگرا و انحصاري نتايج مطلوب سيستم
 تأكيدشان بر اهميت بازار رقابتي  ها و مقالات و مناظرات تلويزيوني حاميان بازارهاي آزاد در كتاب

  .كنند فت مي بر رقابت مخال ورزند و با اعمال محدوديت مي
هايي چون  اختيار واژه دهند بي مي اما بسياري از مردم وقتي به گفتار ستايشگران رقابت گوش فرا

انديشند كه آيا  شود و با خود مي ي خودخواهانه در ذهنشان تداعي ميرحم بيري و ب خصومت، گوش
گذار ميلياردر،  ايه به طور مثال، سرم؟همكاري بهتر از اين ديدگاه خصمانه نسبت به دنيا نيست

تواند   بيش از حد و همكاري اندك ميترقاب": نويسد  مي»ماهنامه آتلانتيك«، در »جرج سورس«
 اشاره »سورس« اين بحث ة در ادام."ناپذير منجر شود هاي تحمل ثباتي و نابرابري به بروز بي

شود  تم محسوب مياين است كه همكاري به همان اندازه بخشي از سيس... جان كلام"كند كه  مي
  ."گردد  موجب تحريف اين واقعيت مي»بقاي اصلح در طبيعت«كه رقابت، و شعار 

بقاي اصلح در «عبارت  البته بايد در اين جا متذكر شد كه حاميان آزادي و بازارهاي آزاد به ندرت از
بداع شد اين اصطلاح در اصل به منظور تعريف فرآيند زيستي فرگشت ا. كنند  استفاده مي»طبيعت

اين چه يابند؛ گر و ناظر به بقاي خصايصي است كه به بهترين وجه با محيط طبيعي وفق مي
 اما يقيناً ،تواند قابل اطلاق باشد اصطلاح در مورد رقابت ميان تشكيلات اقتصادي در بازار نيز مي

. ظر نبوده استداري مورد ن در كاربرد اين عبارت هرگز دلالت بر بقاي افراد اصلح در نظام سرمايه
 بلكه دشمنان فرآيند بازار براي توصيف ، اصطلاحي است كه نه دوستان»بقاي اصلح در طبيعت«

  .برند رقابت اقتصادي به كار مي
 نه ،اند ها براي همكاري ساخته شده انسان"اند   روشن شود اين است كه افرادي كه مدعيبايدچه آن

به واقع، همان گونه . بناي بازار بر همكاري استوار است از درك اين نكته عاجزند كه اصولاً "رقابت
  .كنند كه در ادامه بحث خواهد شد، مردم در فرآيند بازار براي همكاري با يكديگر رقابت مي

  فرديت و اجتماع
ي طرفدارها را به  اي كه در بالا اشاره شد، همواره ليبرال مخالفان ليبراليسم كلاسيك با همين شيوه

انگارد كه  اي تك افتاده مي اند، گرايشي كه فرد را جزيره  متهم كرده»اتميستي«يي گرا از فرديت
ين توجهي به نيازها و تر كمآن كه   بي،ست تعاملش با جهان خارج صرفاً به قصد منفعت شخصي
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 منفعت شخصي
     



 

 
 
 

 پارادوكس اخلاق
  »مائو يوشي«

 »جود بلانشت«ترجمه 

  
، نقشي را »مائو يوشي«در اين مقاله، اقتصاددان، كارآفرين اجتماعي و روشنفكر چيني، 

وي رفتار مبتني بر . دهد كنند توضيح مي ها در ايجاد توافق و همكاري ايفا ميركه بازا
دهند مقايسه  داري نشر مي دان سرمايههايي كه منتق  را با رؤياپردازي»نفع شخصي«

او . سازد كند و از اين طريق مزاياي سود و نرخ ارزان جستن در مبادله را آشكار مي مي
آورد و هم از تجارب شخصي   مثال ميچيندر تبيين ديدگاهش هم از ميراث ادبي 

ي الغابار  در دوراني كه كشور چين تجربه مصيبت) ها چيني ديگر و ميليون(خودش 
  .آزمود داري را مي سرمايه

وي نويسنده چندين .  در پكن است»رول مؤسسه يوني«مائو يوشي بنيانگذار و رييس 
اقتصاد درس هاي مختلف   است، در دانشگاهطرفداركتاب و بسياري مقالات اديبانه و پر

ات بشردوستانه غيردولتي و مؤسس تعدادي از نخستين تأسيستدريس كرده و به 
 همت گماشته است و از او به قهرمان دلير چينمستقل و خودكفا در هاي  سازمان

محلي براي خريد اگر هيچ "( به جرم گفتن دو جمله 1950ر دهه د. كنند آزادي ياد مي
 تونگ اگر مائو تسه" و "ت گوشت بايد افزايش پيدا كندمگوشت نداشته باشيم، پس قي

به ) " به ديدار ديگري برود؟بخواهد با يك دانشمند ملاقات كند، كدام يك بايد
كوم شد و تا سرحد مرگ ح و تبعيد م»بازآموزي«مجازات در اردوگاه كار اجباري و 

 82، اندكي پيش از انتشار اين كتاب، در سن 2011وي در سال . گرسنگي كشيد
 »هيأت انسانيتونگ به  مائو تسهبازگرداندن «اي سرگشاده با عنوان  سالگي مقاله
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 آوريل 26اين مقاله در تاريخ [ منتشر شد »شين تساي« معروف سايت وبنوشت كه در 
 -سايت برداشته شد  آوريل از روي وب27شين به چاپ رسيد و ظهر روز  در تساي
 بارها تهديد به مرگ شد، اما در عين حال بر شهرتش  اومقالهاين پس از انتشار . ]مترجم

هاي  مائو يوشي يكي از شخصيت. به عنوان منادي صداقت و عدالت نيز افزوده گرديد
بزرگ ليبرتاريانيسم در دنياي معاصر است كه در معرفي افكار ليبرتارين و تجربه آزادي 

  .ناپذير داشته است به مردم چين و ديگر كشورهاي جهان تلاشي خستگي

  زادگان تضاد منافع در سرزمين نجيب
ها در  گل«، كتابي نوشت با عنوان »لي روژن«ميلادي نويسنده چيني، 19و 18 هاي سدهدر خلال 

پردازد كه به علت ناكامي در كار، همراه  مي» تانگ آئو«كتاب به توصيف شخصي به نام . »آيينه
ها  هاي مختلفي با ديدني تانگ در اين سفرها از سرزمين. رود برادر زنش به سفرهاي دور و دراز مي

  . است»زادگان سرزمين نجيب«ها  ولين آنكند كه ا انگيز ديدار مي هاي عجيب و شگفت و شنيدني

مندي ديگران عمداً خودشان را به رنج   براي اطمينان از بهره»زادگان سرزمين نجيب«همه ساكنين 
لي (پردازد  فصل يازدهم كتاب به شرح شخصيت يك مأمور دستگاه قضايي مي. اندازند و زحمت مي

اً مطابق با درك عمومي مردم از مأموران  در اين جا عنوان شخصيت چيني داستانش را تعمدروژن
دستگاه قضايي در دوران چين باستان انتخاب كرده است، دوراني كه اين مأموران از امتيازات 

مأمور در هنگام خريد كالا از يك ). گرفتند اي برخوردار بودند و با قلدري از مردم عادي باج مي ويژه
  :شود مغازه با وضعيت زير مواجه مي

رفيق، تو اجناس بسيار مرغوبي داري، ": گويد س از بررسي مقداري از اجناس به فروشنده ميمأمور پ
توانم آرامش داشته باشم وقتي كه دارم با خريد اين  من چگونه مي. ها خيلي ارزان است ت آنماما قي

ه را از كنم؟ اگر تو قيمت اجناست را بالا نبري در واقع امكان معامل اجناس از تو سوء استفاده مي
  ."اي خودت و من سلب كرده

مثلي هست كه . اي شما با آمدنت به اين مغازه بر من منت گذاشته": گويد فروشنده در جواب مي
نرخ من . كند و خريدار توقعي در حد زمين دارد گويد فروشنده قيمتي به بلنداي آسمان طلب مي مي


